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بررسی ابعاد هنری و مفهومی شعر رضوی در عصر صفوی
مریم جعفرزاده1

چکیده
»ابعاد هنری و مفهومی شعر رضوي در عصر صفوي« عنوان پژوهشی است که به بررسی 
سیماي امام رضا علیه السلام و مضامین گوناگون شعر رضوي در دیوان هشت تن از مهم 
ترین شاعران دورة صفوي از جمله اهلی شیرازي )ف942.ه.ق(، نظیري )ف1021.ه.ق(، 
)ف.  اصفهانی  شفایی  996ه.ق(،  )ف.  کاشانی  محتشم  953ه.ق(،  )ف.  بهایی  شیخ 
1038ه.ق(، طالب آملی )ف. 1036ه.ق(، صائب تبریزي )ف. 1016ه.ق( و حزین لاهیجی 

)ف. 1103ه.ق( می پردازد. 
در این مقاله، پس از معرفی نمونه هایی از ستایش حضرت رضا علیه السلام در اشعار این 
شاعران، به برخی ویژگی هاي مضامین آنها پرداخته می شود. امام رضا علیه السلام و 
ویژگی های ایشان از جمله القاب و اوصاف، علم و دانش امام، جود و بخشش امام و عدالت 
و ظلم ستیزی امام؛ امامت و ولایت، تولی، شفاعت، توسل، شهادت، خراسان و حرم امام 
علیه السلام از جمله موضوعات فراوان و مورد توجه در اشعار شعرا و ادیبان این دوره تلقی 

می شود که به گونه اي بیانگر نگاه غالب در جامعه آن روزگار نیز می باشد.
کلیدواژه ها: دوره صفوی، شعر رضوی، شاعران عصر صفوی، امام رضا علیه السلام.

1. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران.
تاریخ دریافت: 1402/08/27  تاریخ پذیرش: 1402/09/11  تاریخ انتشار: 1402/10/1
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1. بیان مسئله
حضرت  ستایش  در  که  بوده‌اند  شاعرانی  صلی‌الله علیه‌و آله  رحمت  پیامبر  زمان  از 
رسول صلی‌الله علیه‌و آله و خاندان پاک ایشان سروده  هایی داشته و گاه مورد تشویق این 
خاندان نیز قرار گرفته‌اند. شاعران فارسی زبان نیز در دوره های مختلف ادب فارسی به 
این خاندان بزرگوار توجّّه بسیار داشته و به سبب و اهداف گوناگونی در شعر خویش از 
ایشان یاد کرده اند به نحوی که در بیشتر مثنوی های مهم و مطرح ادب فارسی بعد از 
ستایش پروردگار، نعت پیامبر صلی‌الله علیه‌و آله به چشم می خورد؛ اما در خصوص مدح 
امام رضا علیه السلام باید گفت در شعر فارسی »قديمی ترين عرض ارادت به پيشگاه 
ملائك آستان سلطان توس علیه السلام در ديوان حيكم سـنايي غزنوی )529-467 
ه.ق( ديده ميشود« )هادی، 1388، ص158(. البته مدح ائمه در دوره های مختلف، 
بسته به سیاست حکومت ها متفاوت بوده است چنانکه سیاست مذهبی برخی پادشاهان 

در عصرهای گوناگون، توسعۀ علوم دینی را به دنبال داشته است.
سلسلۀ صفوی اولين دولتی بود که مذهب شیعه را در ایران به رسمیت شناخت و در اين 
راه مجاهدت سیاسی، نظامی، علمی و ادبی بسيار نمود. دکتر زرّّينکوب ايجاد دولت ملّیّ، 
ترويج مذهب شيعه، تشويق صنايع داخلی، توسعه و تأمين طرق تجارت و ايجاد ابنيه 
و آثار خير را حاصل فرمانروايی سلسلۀ صفوی می داند )زرّّين کوب، 1383، ص395(. 
ظهور علما و فقها و حکمای نامی از افتخارات دورۀ صفوی به شمار می رود که بزرگانی 
همچون شيخ بهايی، ميرداماد، عبدالرّّزّّاق لاهيجی، مالّا محسن فيض کاشانی، محمّّد تقی 

مجلسی، محمّّد باقر مجلسی و... از علما و حکمای اين دوره اند.
واضح است که این سیاست دینی در افکار و اندیشه های شاعران این عصر نیز تأثیر بسیار 
داشته است و به ویژه تشویق پادشاهان از مرثیه سرایی و مرثیه سرایان یا آنان که به ذکر 
مناقب آل علی علیه السلام مبادرت می کردند، بر درجۀ رواج این نوع شعر افزود؛ چنانکه 
در این عصر مرثیه سرایی و مدح ائمّّۀ اطهار علیهم السلام بسیار رواج یافت. شاعران به هر 
بهانه پلی بسته‌اند تا خود را به حضرت امام رئوف، امام رضا علیه السلام پیوند دهند. گاه 
در مدح ایشان قلم فرسایی کرده و گاه در طلب خویش به ایشان روی آورده اند و به هر 
گونه جریدۀ خویش را به نام حضرت، زینت داده اند. از آنجا که می توان از شعر به عنوان 
آیینۀ اندیشه ها نام برد لذا با بررسی شعر شعرای عصر صفوی به اندیشۀ شعرای این عصر 
می توان پی برد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که مهم ترین مضامین مورد 

استفاده شده شعرای عصر صفوی در اشعار رضوی کدام است؟
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2. پیشینۀ تحقیق
تاکنون پژوهش هایی دربارۀ اشعار رضوی انجام شده ‌است که به برخی از آن ها اشاره 

می گردد:
»سیمای امام رضا علیه السلام در شعر پارسی از سنایی تا جامی« )1388( عنوان مقاله‌ای 
است که نویسنده در آن ابتدا نام شعرا را به ترتیب تاریخی ذکر کرده و سپس اشعار 
مدحی هر شاعر را می آورد. این پژوهش تنها گردآوری اشعار است و تحلیل و بررسی در 
مورد ابیات صورت نگرفته است و تنها به این نتیجه دست یافته است که از قرن سوم تا 
قرن نهم، سنایی، خاقانی، ذوالفقار شرواني، عارف توني، نسيمي و جامی اشعاری در مدح 

امام رضا علیه السلام سروده‌اند.
پژوهش دیگری با نام »سیمای امام رضا علیه السلام در اشعار شعرای شیعی معاصر 
حضرت« انجام شده که در آن فلاح )1389( به بررسی درون مايۀ اشعار دعبل، ابو نواس 
و ابراهيم بن عباس صولي پرداخته‌است. نویسنده در پايان نتيجه گرفته است كه شاعران 
معاصر امام رضا علیه السلام در اثبات حقانيت ولايت و زمامداري امام نقش کارآمدی 
داشته‌ اند که ابونواس بیشترین شعر را دربارۀ حضرت سروده‌اند. همچنین در اشعار شعرا، 
سجاياي اخلاقي امام چون سخاوتمندی، تواضع و مجد و عظمت امام، مصائب و مشکلات 

ائمه معصومین و غریبی امام رضا علیه السلام  و... جلب توجه می کند.
پایان قرن دهم«  تا  ابتدا  از  فارسی  »بررسی تطبیقی مدایح رضوی در شعر عربی و 
مقالۀ دیگری است که ولی محمدآبادی )1394( مدایح رضوی را بررسی کرده‌ است و 
همچنین از نظر بلاغی نیز به صنایع ادبی پرکاربرد در اشعار اشاره می کند. نویسنده مقاله 
به این نتیجه رسیده‌ است که شاعران فارسی گوی، چهار قرن پس از شاعران عربی گوی 
به مدح و ستایش امام رضا علیه السلام پرداخته‌اند. مضامین و مفاهیم رضوی در شعر 
عربی و فارسی -به جز یک یا دو مورد اختلاف- مشترک اند. مهم ترین موضوعاتی که 
شاعران در مدایح رضوی بدان اشاره کرده‌اند شامل حقّّ امام رضا علیه السلام و ولایت 
ایشان بر مسلمانان، ستایش فضیلت های اخلاقی امام، اصالت و نسبت امام به خاندان 
پیامبرصلی‌الله علیه‌و آله و... است. همچنین در این مقاله برخی صنایی لفظی و معنوی 
پرکاربرد در اشعار رضوی در زبان فارسی و عربی از جمله اقتباس از آیات قرآن و احادیث، 

تشبیه، استعاره و... مورد اشاره قرار گرفته است. 
آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش های ذکر شده متمایز می سازد توجه نگارنده به شاعران 
دورۀ صفوی )قرن دهم تا دوازدهم( است که در مقالات مذکور به آن پرداخته نشده‌ است
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در این پژوهش، ابتدا اشعار رضوی هشت تن از مهم ترین شاعران دورۀ صفوی شامل 
اهلی شیرازی )942ه.ق(، نظیری )1021ه.ق(، شیخ بهایی )953ه.ق(، محتشم کاشانی 
لاهیجی  حزین  )1036ه.ق(،  آملی  طالب  )1038ه.ق(،  اصفهانی  شفایی  )996ه.ق(، 
اشعار  مضامین  سپس  و  گردید  مطالعه  )1016ه.ق(  تبریزی  صائب  و  )1103ه.ق( 

دسته بندی و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی بررسی شد.

3. تنوع قالب های شعر رضوی در عصر صفوی
شعر رضوی در عصر صفوی اگرچه قالب های شعری متفاوتی از جمله قصیده، ترکیببند، 
رباعی، غزل و مثنوی را تجربه کرده است لکن قالب شعری برتر، قصیده است که فضای 
مدح و وصف را فراهم می سازد لذا آنچه از شعر رضوی در غزل و مثنوی دیده شده است 

تنها در ابیاتی چند خلاصه می شود. 
نکتۀ قابل توجّّه در قصاید رضوی این است که شعرا به خوبی از ظرفیت پیش‌درآمد 
قصیده که به اصطلاح به آن  »تشبیب« گفته می شود استفاده کرده اند. شاعران قصاید 
خود را یا با وصف طبیعت آغاز می کنند و از روزگار جفاپیشه گله می کنند و یا به وصف 
یار می نشینند و از بی مهری او گله مندند. گاه قصیده با پرسشی از حریم و درگه امام 
آغاز میشود و گاه با بیان مذمت شراب. »تشبیب«، قصیدۀ حزین یادآور غزل عاشقانه 

است لکن همراه با شکوه و شکایت:
نگذاشت دست حادثه در باغ روزگار                       شاخی که آشیانۀ مرغ چمن شود
)حزین، 1350، 164(

شاعر در ادامه، خستگی خویش را به کوی امام رضا علیه السلام می برد تا در وقت مردن 
و خاک شدن، خاک آستان آن حضرت گردد و بدین گونه به مدح امام گریز می‌زند که 

در اصطلاح ادبی به آن تخلص می گویند:
»حسن مخلص را آن بخش از قصیده که از نسیب و تشبیب به مدح یا مقصود دیگر 
انتقال یافته و به اصطلاح معروف گریز زده باشد، می نامند.« )همایی، بی تا، 162 و 163(

تخلّّص این قصیده اینگونه آغاز مدح می کند که:
خواهم تن شکسته سپارم به ارض طوس             گردد چو خاک، خاک در بوالحسن شود
)حزین، 1350، 164(

حزین لاهیجی در مدح دیگری از امام رضا علیه السلام، در تشبیب قصیدۀ خویش، ضمن 
وصف طبیعت با نگاهی گله مند از سپهر، از او می خواهد که رسم جفاپیشگی را رها کند. 
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وی شکایت خویش را به نزد امام رضا علیه السلام می برد:
بگو آسمان را که با درد نوشان                                    سلوکی از اینگونه بهتر نماید
به دل جور کمتر ستیزد وگر نه                                    شکایت به دیوان داور نماید
شه دین و دنیا علی ابن موسی                                 که خاک درش دیده انور نماید
)حزین، 1350، 167(

شفایی اصفهانی ابتدا به وصف یار خویش می پردازد، سپس از بی مهری او گله می کند و 
شکوۀ خویش را به درگاه حضرت رضا علیه السلام می برد و این گونه در حسن مخلصی، 

مدح حضرت را آغاز می کند:
آنکه سفر دوست کرد ذوق و داعش مرا                       نیم نظر هم نکرد بدرقۀ راه ما
راضی از او نیستم می روم و می برم                    شکوۀ بی دردی اش بر در شاه رضا
)شفایی، 1362، 12(
دیگر قصیدۀ مدحیۀ شفایی با وصف معشوق آغاز می شود و با یاد یار، قصیده به مدح 

امام رضا علیه السلام پیوند می خورد:
در خاطرم به یاد تو فرش است آفتاب                  چون در حریم خسرو دین پرور آینه
یعنی علی موسی جعفر که یافته‌است                      از خاکروب درگهش اسکندر آینه
)شفایی، 1362، 143(
صائب با پرسش از حریم و بقعه آغاز کرده و در تخلّّص قصیده نام علی بن موسی الرضا 
علیه السلام را بیان می کند. وی در قصیده ای دیگر به مذمّّت شراب می پردازد و از آن 
برحذر می دارد و قصیدۀ خویش را چنین به نام امام رضا  علیه السلام پیوند می دهد که
بگذر ز تاک بدگهر و آب او که هست                       هر دانه ایش خونی فرزند بوتراب
سلطان ابوالحسن علی موسی، آن که هست                  گل‌میخ آستانۀ او ماه و آفتاب

)صائب،1365، 6/ 3550( 
نظیری نیز در منقبت امام هشتم قصیده ای دارد. وی با وصف طبیعت افسردۀ دی آغاز 
می کند و سخن را به آنجا می برد که صلاح عقل آن است که در چنین فصلی، لباس 
تقوی را از شراب بشویی. وی سپس بادهای دیگر را توصیف می کند؛ بادهای جان فزا 
و روح بخش که شراب طهور است، نه آن شرابی که انگور آن سبب شهادت امام رضا 

علیه‌السلام است. تخلّصّ قصیدۀ وی چنین است: 
نه زان شراب که انگور او شهید کند                          شه سریر امامت علیّّ موسی را
)نظیری، 1379، 338(
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حزین، در قصیدهای هر قول و عملی را به قضا نسبت می دهد؛ اگرچه عقیده دارد در 
کار قضا چون و چرایی هم نیست. در ادامه ابتدا »کلک« خویش را فیض بخش و رامشگر 

صومعه داران سما می‌داند و سپس رو به مدح امام رضا علیه السلام می آورد:
کلکم ز نوابخشی آن لعل سخن گوی                       رامشگری صومعه داران سما کرد
نی‌ نی غلطم این اثر از وادی قدس است                کز ساحت آن کعبه تمنای صفا کرد
سلطان خراسان که رواق حرمش را                     تقدیر به خشت زر خورشید بنا کرد
)حزین، 1350، 167(

نظیری در منقبت امام رضا علیه السلام قصیده ای دارد. در ابتدای این قصیده به تعلیم، 
سخن میگوید و پند و اندرز می‌دهد که دنبال جهل و نادانی نرو و با ملائکه همراه شو، به 
امید اینکه از نفس محرمی جانت پرورش یابد و سپس خود را سرزنش می کند که در 
سرزمین هند باشد و انجام کار پست را برای خردمند عیب می داند و سپس به منقبت 

امام رضا علیه السلام روی می آورد که:
پیشۀ شایسته چیست؟ دیدۀ امید را                       بر در شاه رضا، تخم به نم کاشتن
 )نظیری، 1379، 409(
در قصیده ای دیگر که به منقبت امام رضا علیه السلام روی آورده این گونه آغاز می کند 

که:
مرغ خوش الحان دلم غوغای رضوان خوش نکرد  

 هم نغمه با مرغی نشد گل های بستان خوش نکرد
بهر عزیمت طالعم صد ره به هر در قرعه ز      

غیر از حریم درگه شاه خراسان خوش نکرد
)نظیری، 1379، 374(

4. ابعاد و زوایایِِ مضامین شعر رضوی
اهمیت شعر در نزد ائمۀ اطهار علیهم السلام و نیز تشویق های ایشان زمینه ساز گرایش 
شعرا به مداحی و مراثی اهل بیت بوده‌است. در همین زمینه، امام رضا علیه السلام 

ميفرمايند:
وعََ مِِنََ الدُُّ��نا  محُُنََا بِِهِِ إِِلَّاا بَنَََى اللَّهُ�ُ تََعََالَىَ لَهَُُ مََدِِينََةًً فِِي ا��لنََّةِِ أََ�� »مََا قََالََ فِِنََيا مُُؤْْمِِنٌٌ شِِ��عً يََ��

رلٍٍ؛ ب مََرََّاتٍٍ يََزُُورُُهُُ فِِيهََا كُُلُُّ مََلََكٍٍ مُُقََرََّبٍٍ وََ كُُلُُّ نَبَِِيٍٍّ مُُ�� سََ��
مؤمنى درباره ما مديحه  سرائى نكرده است مگر اينكه خداوند متعال در بهشت براى او 
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شهرى هفت برابر دنيا بنا سازد و هر ملک مقرّّب و نبىّّ مرسلى او را در آن شهر زيارت 
كند« )صدوق،1404، ص15(. در حقیقت این نوع احادیث، بیانگر جایگاه هنر و ادبیات 
برای تبیین و نهادینه سازی علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 

است.
با این حال شعر رضوی در ادبیات فارسی تا قرن ششم جایگاهی ندارد و با سنایی آغاز 
شده است. شهیدی در این باره معتقد است: »همچنان که مى‌دانیم شعر فارسى نخست 
از شرق ایران برخاست، سپس سرودن آن در ایران مرکزى و شمال کشور رواج یافت. 
با توجّّه بدین نکته که از آمدن اسلام به ایران تا پایان دورة مغولان، مذهب رایج در 
نشأتگاه شعر فارسی، مذهب حنفى بوده است، نباید توقّّع داشت شاعران، شعر بسیارى 
در ستایش آل على علیه السلام سروده باشند، به خصوص که آنچه باقى مانده، شعرهاى 
لذا  ایمان  و  از روى عقیده  نه  زنان سروده‌اند،  براى  مدحى شاعران دربارى است که 
شعرهایی که زاده احساس و عاطفه پاک سرایندگان آن شعراست به تدریج از میان رفته 
است« )شهیدی، 1365، ص574( اما در دورۀ صفویه به سبب خدمتی که این حکومت 
در به رسمیت ساختن مذهب تشیّّع داشت، اقبال شعرا به مدح ائمه بسیار گشت. در ادامه 

مهمترین مضمون های شعر فارسی در عصر صفوی بررسی می گردد:

1-4. امام رضا علیه السلام، ویژگی ها، القاب و توصیفات 
علی بن موسی  علیه السلام، هشتمین امام شیعیان مشهور به امام رضا علیه السلام است. 
وی پس از پدر بزرگوارش به امامت رسید و در 29 ماه صفر سال 203ه.ق به انگور زهر 
آلوده به دست مأمون الرشید عباسی به شهادت رسید و در زمین طوس در خراسان 
مدفون گردید. ایشان دارای کنیۀ »ابوالحسن« و مشهور به امام رضا علیه السلام  هستند. 
از آن جهت حضرت به رضا شهرت دارد که خدا و رسول از ایشان راضی بوده اند. صائب 

نیز به این نام پروردگار اشاره کرده است: 
همچو معنی در ضمیر لفظ پنهان گشته است 

در رضای او رضای حضرت پروردگار
)صائب،1365 /6، 3547(

نام اصلی امام علیه السلام همراه با نام پدرشان در شعر شاعران این دوره دیده میشود؛ 
»علی«، »علی بن موسی«، »علی موسی الرضا«، »علی موسی جعفر«:
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کعبۀ اهل صفا روی علی موسی الرضاست  
کعبه را هم رویِِ دل سوی علی موسی الرضاست
)اهلی، 1344، ص 521(
درگه پادشاه ملک صفا                                                 نقد حیدر علی بن موسی

)طالب آملی، بی تا، ص161(
عناوین و ترکیباتی که با »شاه« همراه است: »شاه خراسان«، »شه دین و دنیا«، »شاه 
غریبان«، »شاه رضا«، »شه سریر امامت«، »شه اعجاز«، »پادشاه ملک صفا«، »شاه تخت 

ارتضا«:
نه زان شراب که انگور او شهید کند                           شه سریر امامت علیّّ موسی را
)نظیری نیشابوری، 1379، ص338(
شه دین و دنیا علی بن موسی                                 که خاک درش دیده انور نماید
)حزین لاهیجی، 1350، 169(
الهی الهی به شاه خراسان                                 خراسان چه باشد! به آن شاه کشور
شنیدم که میگفت زاری، غریبی                             طواف رضا چون شد او را میسر:

من اینجا غریب و تو شاه غریبان                              به حال غریب خود از لطف بنگر
)شیخ بهایی، بی تا، 124و125(

گاه مظلومیت امام علیه السلام، با صفاتی چون »حاجی محروم از وطن« و »مسموم 
غربت« به تصویر کشیده شده است:

شهید خاک خراسان که گرد مرکب او               به جای نور بصر گشته چشم اعمی را
)نظیری، 1379، 338(

حاجیّّ محروم از وطن، مسموم غربت بوالحسن      
کايّاّم بیامداد او شام غریبان خوش نکرد
)همان، 374(

از دیگر اسامی امام رضا علیه السلام که در شعر شاعران این دوره دیده میشود و بیشتر 
برگرفته از زبان شعری شاعران است، عبارتند از: »جان جهان«، »جرم شوی صد جهان«، 
»ماه ممثّّل روان«، »مهر معدل جهان«، »معدن کرم«، »خسرو دین پرور«، »مفتاح باب 

رحمت«، »ابر فیاض« و...:
جان جهان، امام امم، معدن کرم                      کز فیض خلق او همه عالم ختن شود
)حزین لاهیجی، 1350، 164(
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زهی امام که مفتاح باب مرحمت است                      محبّّت تو رضای ملک تعالی را
)نظیری، 1379، 339(

2-4. علم و دانش امام
حضرت رضا علیه السلام وارث علم امامت بود یعنی وارث چشمۀ جوشانی که هیچگاه 
خشک نمیشود. چشم های که تشنگان دانش و معرفت و بصیرت را سیراب می ساخت 
و گمشدگان نادانی را هدایت می نمود. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام  فرزندش را 
عالم آل محمد صلی‌الله علیه‌و آله می خوانند. از علی بن یقطین روایت شده است که گفت:

فهُُ وُُلْدِِْي وََ أََشََارََ بِيََِدِِهِِ إِِلَىَ الرِِّضََا عهیل السلام  َرٍٍ ابْْتِِدََاءًً مِِنْْهُُ هََذََا أََ�� » قََالََ لِيِ مُُوسََى بْْنُُ جََعْفَ�
َتِِي؛  �َحََلْْتُُهُُ كُُنْيَ� وََ قََدْ نَ�

حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام بدون اینکه من از ایشان چیزی سؤال کنم به 
من فرمودند: او، فقیه ترین و عالم ترین فرزند من است- و با دست خود به حضرت رضا 
علیه السلام اشاره کردند- و کنیۀ خود را به او عطاکرده ام« )صدوق، 1372، ج1/ 41(.
دانشت را گر گماری در مسائل بر عقول                  عقل اول اعتراف اول به نادانی کند
)محتشم کاشانی، بی تا، 308(
علم، عتیق دلت حلم، رهین گلت                           والۀ طبعت وفا، زادۀ دستت عطا
)شفایی، 1362، 13(
آنچه تا روز جزا در پردۀ شب مختفی است           پیش علم او بود، چون روز روشن آشکار
)صائب، 1365، 3546/6(
از علم تو بر سفینه منبر چو نهاد                       یونان کشید سر ز خجالت به زیر آب
)همان، 3551/6(

3-4. جود و بخشش امام
جود و بخشش امام فراگیر بود و حدی نداشت لذا هرکس از امام هرچه طلب میکرد، امام 
بیدریغ به او عطا میکردند. نقل است که حضرت، زمان ولیعهد‌یشان در خراسان، در روز 
عرفه تمام اموال خویش را میان نیازمندان تقسیم فرمودند و آنگاه که فضل بن سهل به 
ایشان گفت که این خسارت و زیان است، پاسخ فرمودند که این سود و غنیمت است. 

پس چیزی را که با آن مزد و کرامتی بتوان یافت، خسارت مپندار؛ 
�ه إِِنََّ هََذََا  »وََ فََرََّقََ عهیل السلام بِِخُُرََاسََانََ مََالَهَُُ كُُلََّهُُ فِِي يََوْْمِِ عََرََفََةََ فََقََالََ لَهَُُ ا��لضْْلُُ بْْنُُ سََ�
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اًًمغ مََا ا��بغََ��ي بِِهِِ أََ��ًج وََ كََرََاًًم« )انب رهش آشوب،  َمُُ الَا تََعُُدََنََّ مََ�� مٌٌغ فََقََالََ بَلَْْ هُُوََ ا��غْنَل� لَمَََ��
)361/4 ،1379

جود و بخشش امام در زمان مماتشان نیز به طالبان فیضش می رسد و به قول نظیری:
»از فیض اعجاز و کرم باشد مماتش چون حیات«، امام ابر فیاضی است که ابر آسمان 
در برابر جود او شرمنده است. معدن کرم است که فیض بخشی او عالم را ختن می کند. 
کف بخشندۀ او خاک را زر می نماید و احسان و الطاف او شامل حال سلطان و گدا می 

گردد و هر تخم آرزویی را بر می دهد.
جودش ار دستگیر فقر شود                                        خور کند اکتساب نور از ماه
)طالب آملی، بی تا، 161(
چون کفش آستین برافشاند                                       فقر در سیم و زر نهان گردد
)همان(
تو گرانمایه ابر فیاضی                                                     من کف خاک آرزوناکم
)همان(
گر نیست گهربخشی آن دست سخاسنج          کز خواست فزون در کف امید گدا کرد
)حزین لاهیجی، 1350، 166(
تویی آنکه هنگام مسکین نوازی                                  کف کافیت خاک را زر نماید
)همان، 169(

از رغبت احسان تو امید گلگل بشکفد         
صبح این چنین ایام را پر ذوق و خندان خوش نکرد
)نظیری، 1379، 375(
به هر گیاه که ابر سخات آب دهد                         دهد به قاعده بار درخت طوبی را
)همان، 339(
هر که ز احسان تو جیب امل پر نکرد                 ماند ز بیمایگی کیسهتهی چون خلا
)شفایی، 1362، 13(
بسط کف باذلت گر شود اکسیرساز                          فقر شود ممتنع، آز شود کیمیا
)همان(

آن که گر اوراق فضلش را به روی هم نهند          
چون لباس غنچه گردد چاک این نیلی حصار
)صائب، 1365، 3546/6(
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جودش به شیر پرده دهد طعمه ی سخا              
   عفوش کشد به روی خطا پرده ی صواب
)همان، 3550/6(

4-4. عدل و ظلم ستیزی امام
عدالت و ظلم ستیزی حضرت از دیگر صفات ایشان است که شاعران نیز به آن اشاره 

کرده اند.
عدلش ار تکیه گاه عجز شود                                             حمله بر شیر آورد روباه
  )طالب آملی، بی تا، 161(
عدل حفیظت اگر رفع تعدّّی کند                          کم نکند نیم مو از سر هستی فنا
)شفایی، 1362، 14(

جز ریش های ظلم را عدلت چو مرهم به نساخت      
 جز مبتلای درد را لطفت چو درمان خوش نکرد
)نظیری، 1379، 375(

5-4. امامت، ولایت و پیشوایی
مقام امامت، منصبی الهی است و به تعیین و تصریح رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
معرّّفی امام حاصل می گردد. امام رضا علیه السلام در سال 183ه.ق در سن سی و پنج 

سالگی بر مسند الهی امامت تکیه زدند. در همین زمینه، »مخزومی« می گوید: 
لا الَا  قَُُم�� ئا ثُُمََّ قََالََ أََ تََدْْرُُنََو لِمََِ دََعََوْْتُُكُُ�� يا أََبُوُ ا��سََلنِِ مُُوسََى عهیل السلام فََجِِ�� »بَعَََثََ إِِلََ��

دَُُوا أََنََّ ابْْنِِي هََذََا وََصِِيِِّي وََ ا��يِِّلمُُ بِأََِمْْرِِي وََ خََلِِفََيتِِي...؛  قََالََ اشْهَ�
امام موسی بن جعفر علیه السلام ما را احضار فرمود و گفتند: آیا میدانید چرا شما را 
طلبیدم؟ خواستم تا گواه باشید که این پسرم- اشاره به امام رضا علیه السلام - وصی و 

جانشین من است« )طبرسی، 1338، 304(.
در بیت زیر، نظیری به »امامت بعد از هفت امام« اشاره می کند:

امام ثامن ضامن که در شریعت حق                    ز هفت مفتی صادق گرفته فتوی را
)نظیری، 1379، 338(

یا محتشم می گوید:
آفتاب بی زوال آسمان داد و دین                       نوربخش هفتمین اختر، امام هشتمین
)محتشم کاشانی، بی تا، 305(
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شاعران همچنین به »ثامن بودن« حضرت امام رضا علیه السلام اشاره کرده اند:
یارب یارب به رضا شه دین                                               آن ثامن من اهل یقین
)شیخ بهایی، بی تا، 180(

در امامت هشتمین نوبت که مخصوص تو بود              
     عرشیان بر بام این نه گنبد مینا زدند
)محتشم کاشانی، بی تا، 309(

6-4. تولی و محبت ایشان
دوستی با اهل بیت علیهم السلام و دشمنی با دشمنان ایشان که از فروع دین نیز 

محسوب می شود، در حقیقت اجر رسالت پیامبران است؛ چنانکه در قرآن آمده است: 
از شعرا  بسیاری  لذا  )شوری/23(  َى«  الْقُُْرْبَ� فِِي  ةََ  ا��وََلّدَّ إِِالَّا  أََجْرً�ًا  َملََيْْهِِ  لَُكُُُ�� أََسْأَ� الَا  »قُُلْْ 
محبت اهل بیت را سبب سعادت خویش می دانند؛ چنانکه در ابیات شاعران، محبت 
امام رضا علیه السلام سبب آمرزش گناهان و رسیدن به بهشت و جاودانگی است: 
زهی امام که مفتاح باب مرحمت است                      محبت تو رضای ملک تعالی را
چنانکه برگ بریزد ز تندباد خزان                              محبت تو بریزد گناه کبری را

)نظیری، 1379، 339(
به نزد مالک دوزخ روان کند رضوان                       محبتت نکند گر نشانه مجری را

)همان، 339(
جای آن کافر که در میزان نهندش حب تو            

    دوزخی باشد که باشد هم ترازوی بهشت
)محتشم کاشانی، 1379، 206(
هر کس که با ولای تو در زیر خاک رفت                   آید به صبح حشر برون همچو آفتاب
)صائب، 1365، 3551/6(

7-4. شفاعت و دستگیری ایشان
شفاعت امام رضا علیه السلام یکی از مضامین شعر رضوی است. امام رضا علیه السلام 

خود امید به این مسئله را در نزد شیعیان زنده نگه داشته است: 
َ الْقِِْيََامََةِِ؛ مرا زیارت نکند  وَْْ�لِيََِائِيِ عََارِِاًًف بِِحََقِِّي إِِلَّاا تََشََفََّعْْتُُ لَهَُُ يََوْمَ� »مََا زََارََنِِي أََحََدٌٌ مِِنْ أَ�
احدی از شیعیانم، در حالی که عارف به حقّّ من باشد جز آنکه او را در روز قیامت 

شفاعت خواهم کرد« )صدوق، 1372، 2/ 637(.
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در ابیات زیر شاعران به مقام شفاعت امام اشاره کرده اند.
امام ثامن ضامن که روز بازپسین                      به گوش خوف رساند ندای بشری را

)نظیری نیشابوری، 1379، 338(
تو گر به روز قیامت شفیع خلق شوی                     عذاب نیست پرستندگان عزی را
)نظیری، 1379، 339(

ای نسیم رحمتت برقعکش از روی بهشت        
     عاصیان از جذبۀ لطفت روان سوی بهشت
)نظیری، 1379، 306(
طول ایّاّم شفاعت کم نبود اما خدا                     بیشتر کار گنهکاران در ایام تو ساخت
)محتشم کاشانی، بی تا، 206(
در تسلی کاری ذات شفاعت خواه تو                 مغفرت را بسته حق در کار بر درگاه تو
)همان، 206(
روزی که دست او به شفاعت علم شود                خجلت کشد ز دامن پاک گنه، ثواب
)صائب، 1365، 3550/6(

8-4. توسل و طلب حاجات
توسل به اهل بیت علیهم‌السلام ریشه در آیات قرآن دارد. بنابر برخی روایات شیعه 
قُُّرَّوا« اهل بیت پیامبر  َصِِمُُوا بِِحََبْْلِِ ا�للَّهِِ جََمِِعًًيا وََالَا تََفََ مقصود از ریسمان الهی در آیۀ»وََاعْتَ�
علیهم‌السلام است )طباطبایی، 1417، 378(. لذا شعرا نیز ائمه علیهم‌السلام را وسیلۀ 
حاجات خویش قرار داده‌اند و با توسل به آنها خواسته های دنیوی و اخروی خویش را 
طلب کرده‌اند. در ابیات زیر طلب حاجات از امام رضا علیه‌السلام از زبان شعرا مطرح است:
آمده ام جان به کف، دیده بر احسان تو           تحفۀ من کن قبول، حاجت من کن رو
)شفایی، 1362، 14(
وگر امید »نظیری« بر تو عرضه کنم                            پر از مراد کنی دامن تمنا را

)نظیری، 1379، 340(
مراد دل به تو گفتم دگر تو می‌دانی                       زبان من به دعا ختم کرد دعوا را

)همان، 341(
کنون که لب به شکایت گشوده ام خواهم               که نوشم از کف تو شربت تسالّا را
)همان، 340(
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گاه »آرزوی زیارت امام رضا علیه السلام« و »امید دعوت شدن« به کوی وی را دارند:
یک بار هم آوارۀ خود را به درت خوان                  در حسرت کوی تو چها دید و چها کرد
)حزین لاهیجی، 1350، 167(
یا شاه غریبان، مددی کن که توانم                      یک سجدۀ شکرانه به کوی تو ادا کرد
)همان، 167(
دین پناها گرچه یک نوبت به نام بنده نیز                از طواف نوبت این دولت عظمی زدند
چشم آن دارم که دولت باز رو در من کند                   بار دیگر چشم امید مرا روشن کند
)محتشم کاشانی، بی تا، 309(

حزین لاهیجی زمین بوسی آستان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را از حضرت رضا 
علیه‌السلام طلب می کند:

همین از تو خواهد که یک بار دیگر                            زمین بوس درگاه حیدر نماید
)حزین لاهیجی، 1350، 169(

پیشتر دربارۀ مقام شفاعت امام رضا علیه السلام سخن گفتیم؛ یکی از مواردی که شعرا 
به آن توسل جسته‌اند طلب شفاعت از حضرت است که در شعر برخی شاعران دیده می 

شود:
کارم آن گه راست کن شاها که از بار گناه           پشت طاقت خم کند شاهین میزان همه
)محتشم کاشانی، بی تا، 307(
التماس این است کز من عفو اگر دامن کشد           وز پلاس عبرتم در حشر پوشاند لباس
عذرگویان از دلش بیرون بری اکراه من                     خار دامنگیر عصیان برکنی از راه من
)محتشم کاشانی، بی تا، 310(
در سایۀ همای شفاعت مرا بگیر                                  تا سر برآورم ز گریبان آفتاب
)صائب، 1365، 3551/6(

گاه نیز خواسته های شاعران در ارتباط با شعرشان است؛ محتشم پس از مدح قلم خویش 
امیدوار است تا امام رضا علیه السلام ایشان را مورد تحسین خویش قرار دهند:

گوش بر غیبم که در تحسین نوایی بشنوم           از غریو کوس رحمت هم صدایی بشنوم
)محتشم کاشانی، بی تا، 310(

طالب آملی از حضرت خواسته است تا به او فن سخندانی عطا کند:
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می توانی به یک کرشمۀ لطف                                         ساختن در فن سخندانی
طبع چون من سیه گلیمی را                                   آن چنان فیض بخش و نورانی
که هم از رشگ او شود پرنور                                            تربت سحرسنج شروانی
)طالب آملی، بی تا، 162(

نظیری نیز از حضرت طلب صله می کند:
چنان ثنای تو گوید که شوق جایزه اش            زبان دهد به ته خاک معن و یحیی را

)نظیری، 1379، 340(
عافیت و پاکی روح از دیگر خواسته های شاعران است: 

مگذار بیش از این ز سپهر ستم مدار                     جان حزین خسته اسیر محن شود
)حزین لاهیجی،  1350، 165(
آرزو اینکه از تراوش لطف                                            سازی از تیره خاطری پاکم
)طالب آملی، بی تا، 162(

9-4. شهادت امام رضا علیه السلام 
شهادت امام رضا علیه السلام به دلیل توطئه و نقشۀ مأمون هفتمین خلیفه از خلفای 
عباسیان بود. وی به پایمردی طاهربن حسین ملقب به ذوالیمینین بر برادر خود، امین 
پیروز شد و در مرو به خلافت رسید. مأمون که از توجه جامعه و مردم به حضرت رضا 
علیه السلام در هراس بود و از طرفی با نارضایتی بنی عباس در مورد واگذاری ولایتعهدی 
به امام علیه السلام روبه رو بود و حکومت خویش را از جهات بسیاری در خطر میدید، 
پنهانی درصدد نابودی امام برآمد و او را مسموم ساخت تا هم از ترس مقام و منزلت امام 

خلاصی يابد و هم بنی عباس را به سوی خود جلب کند.
نام مأمون تنها در شعر نظیری که در منقبت علی بن موسی الرضا علیه السلام سروده، 

آمده است.
مأمون جمال و جاه و جا بهر فریبش عرضه کرد    

 محو شهودش بود دل این خوش مگردان خوش نکرد
)نظیری، 1379، 375(

هرچند پیمان در میان آورد در کار جهان         
  جز بیعت و پیوند حق در حفظ ایمان خوش نکرد
)همانجا(
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مأمون پس از شهادت امام علیه السلام به بنی عباس نوشت: »شما انتقاد می کردید که 
چرا مقام ولایتعهدی را به علی بن موسی الرضا واگذاشته ام، آگاه باشید که او درگذشت، 

پس به اطاعت من درآيید« )طبری، بی تا، 1030/11(.
در مورد شهادت امام رضا علیه السلام نیز برخی از شاعران ابیاتی سروده اند:

سلطان دین و شاه خراسان، علی که زهر       خورد از رضا چو شهد و دل دشمنان گشاد
)اهلی شیرازی، 1344، 452(
شهید خاک خراسان که گرد مرکب او              به جای نور بصر گشته چشم اعمی را
)نظیری، 1379، 338(
یا نظیری نیشابوری به انگور زهرآلودی که وسیلۀ شهادت آن حضرت بود اشاره می کند
انگور زهر کین به دهانش عدو نهاد                        عقد درش ز درج عقیق یمن فتاد
)همان، 498(
نه زان شراب که انگور او شهید کند                          شه سریر امامت علی موسی را
)همان، 338(

وی همچنین به حضور امام جواد علیه السلام بر سر بالین امام رضا علیه السلام اشاره 
دارد و می گوید:

حاضر شد از مدینه تقی وقت مردنش                در دست و پای آن شه اعجاز فن فتاد
برداشت سر ز خاک و لبش بر لبان نهاد                      وانگه لعابی از دهنش در دهن فتاد
)همان، 498(

صائب در ابیات زیر با حسن تعلیل از شهادت امام رضا علیه السلام یاد می کند: 
زهر در انگور تا دادند او را دشمنان                        ماند چشم تاک تا روز قیامت اشکبار
تاک را چون مار هرجا سبز شد سر میزنند                تا شد از انگور کام شکرینش زهربار
)صائب، 1365، 3547/6(
بگذر ز تاک بدگهر و آب او که هست                       هر دانهایش خونی فرزند بوتراب
)همان، 3550/6(
تاک را افتاده تاب اندر رگ جان تا عنب              کرده تلخ از زهر، عناب شکربار تو را
)محتشم کاشانی، بی تا، 308(
بیخ تاک از خاک کندی قهر ربانی اگر                 اندکی مانع ندیدی حلم بسیار تو را
)همان، 308(
تا به تلبیس عنب بادامت اندر خواب شد               خواب در چشم محبان تا ابد نایاب شد
)همان، 308(
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10-4. خراسان و حرم مطهر امام رضا علیه السلام 
امام رضا علیه السلام  با اکراه خویش از مدینه به طوس آمد و با توطئۀ مأمون به شهادت 
رسید و در طوس دفن گردید. قبل از شهادت از مکان دفن خویش خبر داده است. 
حضرت در طوس به خانۀ »حمید بن قحطبه طائی« وارد شد و به بقعه ای که هارون 
الرشید در آن مدفون بود، در آمد و در یک سوی قبر هارون با دست خطی کشید و 
فرمود: »هذه یتبرت، هیفا انفد و لعجیس الله ذها الکمان لتخمف یتعیش و اله یتیب...« )به 
نقل از مجلسی،1389، 49/ 125( از جمله مضامین رضوی که در شعر این دوره راه یافته 
است خراسان و اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام  و وصف آستان و بارگاه آن حضرت 

است که در ادامه می آید.

الف- خراسان
وجود مطهر امام رضا علیه السلام در زمین خراسان سبب توجه شعرا به خراسان و یادکرد 
آن در اشعار متعدد شده‌است. شاعران سفر امام به طوس را سبب رشک دیگر شهرها و 

وجود مبارک حضرت را در خراسان سبب حیات خراسان دانسته اند.
با آنکه طوس از مقدمت پر ارغوان و لاله شد     

   پای تو را از زحمت خار مغیلان خوش نکرد
)نظیری، 1379، 376(
ملک خراسان ز تو تا شده نزهت طراز                    عالم ارواح ازوست مضحکۀ روستا
)شفایی، 1362، 13(

رشک آن گنج دفین کش خاک مشهد مدفن است    
 از زمین تا آسمان است آسمان را بر زمین
)محتشم کاشانی، بی تا، 306(
از تربت تو خاک خراسان حیات یافت           آری ز دل به سینه رسد فیض بی حساب
)صائب، 1365، 3551/6(
از زهر رشک خاک نشابور سبز گشت                 تا گشت ارض طوس ز جسم تو کامیاب
)همان، 3551/6(
جدول بحر رسالت کز وجود فایضش             خاک پاک طوس شد از بحر رحمت مایه دار
)همان، 3546/6(
از تربت تو خاک خراسان حیات یافت                آری ز دل به سینه رسد فیض بی حساب
)همان، 3551/6(
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از ناسپاسی گشته ام محروم از آن جنت بلی           
 آدم اسیر هند شد چون خلد رضوان خوش نکرد

از شوق طوف مشهدت بنشینم از سعی و سفر             
     باری به وادی جان دهم گر کعبه قربان خوش نکرد

از باد طوسم تازه کن در آتش هندم مسوز                
      کز خاک وابل خاطرم تا آب ملتان خوش نکرد
)نظیری،1379، 377(

ب- زیارت امام رضا علیه السلام 
در فضیلت و اهمیت زیارت حضرت امام رضا علیه السلام اخبار بسیاری وارد شده و ثواب 

بسیاری برای زائران نوشته اند از جمله این روایت:
َنارََ قََ��ب وََلَدَِِي عََلِِيٍٍّ كََانََ لَهَُُ عِِ��ن ا�للَّهِِ عََزََّ وََ جََلََّ  َرٍٍ عهیل السلام يََقُُولُُ مََ�� »سََمِِعْْتُُ مُُوسََى ��ب جََعْفَ�

بَْْمعِِينََ أََ��ل حََجََّةٍٍ؛  سََبْْعُُونََ حََجََّةًً مََبْْرُُرََوةًً قُُلْْتُُ سََبْْعِِينََ حََجََّةًً مََبْْرُُرََوةًً قََالََ نَعَََ��
از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده اند که فرمود هر که زیارت کند 
قبر فرزندم علی را نزد خدای تعالی ثواب هفتاد حج و عمرۀ مقبول خواهد داشت، راوی 
استبعاد کرد و از روی استعجاب پرسید: هفتاد حج مقبول؟ فرمود هفتاد هزار حج 
مقبول« )عمادزاده اصفهانی، 1361، 292/2(. همچنین رسول خدا فرموده است هرکس 
فرزندم علی را در خراسان زیارت کند، بهشت بر او واجب می گردد و آتش دوزخ بر او 

حرام می گردد؛
ةٌٌَ مِِنِِّي بِأََِرْْضِِ خُُرََاسََانََ الَا يََزُُورُُهََا  نَُُ بَضَْعَ� »قََالََ رََسُُولُُ ا�للَّهِِ صََلََّى اللَّهُ�ُ عََلََيْْهِِ وََ آلِهِِِ وََ سََلََّمََ سََتُُدْفَ�
از مجلسی، 1389،  النََّارِِ« )به نقل  حََرََّمََ جََسََدََهُُ عََلََى  وََ  ا��لنََّةُُ،  لَهَُُ  وبََ اللَّهُ�ُ  أََ�� مُُؤْْمِِنٌٌ إِِلَّاا 

.)333/22
شاعران نیز به فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام اشاره کرده اند و طواف کوی حضرت 

را برابر با حج پیاده یا هفتاد حج دانسته اند.
یک طواف کوی او هفتاد حج آمد ولی     هر قدم یک کعبه در کوی علی موسی الرضاست
)اهلی، 1344، 521(
ای که بر نقد طوافت سکه هفتاد حج                     از حدیث نقد رخشان سکه بطحا زدند
)محتشم کاشانی، بی تا، 309(
آنکه باشد یک طواف مرقدش هفتاد حج        فکر صائب چون تواند کرد فضلش را شمار؟
)صائب، 1365، 3548/6(
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حجّّ پیاده در قدمش روی می نهد                         هرکس شود ز طوف حریم تو کامیاب
)صائب، 1365، 3551/6(

در اشعار زیر زائر امام رضا علیه السلام نیز صاحب مقام است:
در کالبد مرده دهد جان چو مسیحا                 آن لب که زمین بوسی درگاه رضا کرد
)حزین لاهیجی،1350، 166(
هرکه باشد در شمار زائران درگهش                     می تواند شد شفیع عالمی روز شمار
)صائب، 1365، 3548/6(
همچنین رهایی از دوزخ، آسودگی از فشار قبر و بهره مند شدن از چشمۀ کوثر از دیگر 

فواید زیارت امام رضا علیه السلام است که در شعر این دوره دیده می شود.
میکند با اسب چوب از آتش دوزخ گذر                هرکه را تابوت گردانند گرد این مزار
)همان، 3548/6(
با اسب چوب از آتش دوزخ گذر کند                تابوت هر که طوف کند گرد آن جناب
)همان، 3550/6(
چشمۀ کوثر به استقبالش آید روز حشر             هرکه را زین آستان بر جبهه بنشیند غبار
)همان، 3548/6(
از فشار قبر تا روز جزا آسوده است                     هر که اینجا از هجوم زایران یابد فشار
)همان، 3548/6(
آتش دوزخ نمیگردد به گردش روز حشر       از سر اخلاص هرکس گشت گرد این مزار
)همان، 3548/6(

ج- وصف آستان و بارگاه مطهر امام رضا علیه السلام 
وصف رواق و بارگاه حضرت رضا علیه السلام از دیگر مضامینی است که شاعران به آن 

توجّّه داشته‌اند که به نمونه‌ای از آن ها اشاره می شود:              
آستانش ز گرد کافوری                                              توتیا بخش دیده های یقین
)طالب آملی، بی تا، 160و161(
با روضۀ او خلد برین را که ثنا گفت                     با خاک رهش مشک خطا را که بها کرد
سلطان خراسان که رواق حرمش را                     تقدیر به خشت زر خورشید بنا کرد
بود خشتی از بارگاه جلالش                                   که در دیده ها عرش اکبر نماید
زهی قبۀ نوربخشی که پیشش                                 کم از ذره خورشید خاور نماید
)حزین لاهیجی، 1350، 166(
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به هر قدم که نهی در حریم روضۀ او                         نهاده اند اقامت ریاض عقبی را
به ذوق تر ز کلیماند نقشهای گلیم                    نموده جبهۀ هر خشت صد تجلّیّ را
فروغ قبۀ خورشید شکل مرقد او                          نموده بدر فروزنده چشم اعمی را

)نظیری، 1379، 338(
اطلس گردون مگر خواست به این بارگاه                خیمه برابر زند از سر عجب و دغا
صبح برو خنده زد گفت که ای ساده دل                چتر حبابی کجا، قبّّۀ گردون کجا
)شفایی، 1362، 14(
رواق جلال تو شأن بزرگی                                      به این کاخ فیروزه منظر نماید
)حزین لاهیجی، 1350، 169(

5. نتیجه گیری
سلسلۀ صفوی اولين دولتی بود که مذهب شیعه را در ایران به رسمیت شناخت. تشویق 
پادشاهان از مرثیه سرایان یا کسانی که به ذکر مناقب آل علی علیه السلام مبادرت 
میکردند، سبب شد که در این عصر مرثیه سرایی و مدح ائمۀ اطهار علیهم السلام بسیار 
رواج یابد. اهلی شیرازی، نظیری، شیخ بهایی، محتشم کاشانی، شفایی اصفهانی، طالب 
آملی، حزین لاهیجی و صائب تبریزی از شاعرانی هستند که به مدح ائمۀ اطهار علیهم 
السلام و از جمله حضرت امام رضا علیه السلام روی آورده اند. نتایج حاصل از این 

پژوهش بیانگر این است که:
مضامین شعر رضوی در اشعار شاعران عصر صفوی تنوع و گستردگی فراوان دارد.

این مضامین در چند محور اصلی از جمله وجود مقدس امام رضا علیه السلام و ویژگی های 
ایشان، امامت، تولی، شفاعت، توسل، شهادت، خراسان و حرم امام علیه السلام سروده 

شده است.
برجسته ترین ویژگی امام رضا علیه السلام در بیان القاب و توصیفات ایشان، دانش امام 

علیه السلام، جود امام علیه السلام و عدل امام علیه السلام مطرح گردیده است.
قالب شعری برتر در مدح امام رضا علیه السلام قالب شعری قصیده است و شعرا با طرح 
شکوه از روزگار و یار و نیز مذمت ظلم و ستم دستگاه سلاطین عباسی و... به مدح امام 

رضا علیه السلام گریز زده اند.
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The artistic and conceptual dimensions of
Razavi’s poetry in the Safavid era

Abstract
“The artistic and conceptual dimensions of Razavi’s poetry in the 
Safavid era” is the title of a research that examines the image of 
Imam Reza (peace be upon him) and the various themes of Raza-
vi’s poetry in the court of eight of the most important poets of the 
Safavid era, including Ahli Shirazi (942 AH), Naziri (1021 AH), 
Sheikh Bahai (953 AH), Mohtasham Kashani (996 AH), Shafai 
Esfahani (1038 AH), Taleb Amoli (1036 AH), Saeb Tabrizi (F. 
1016 AH) and Hazin Lahiji (F. 1103 AH).
In this article, after introducing examples of the praise of Hazrat 
Reza (peace be upon him) in the poems of these poets, some fea-
tures of their themes are discussed. Imam Reza (a.s.) and his char-
acteristics, including titles and attributes, Imam’s knowledge and 
wisdom, Imam’s goodness and forgiveness, and Imam’s justice 
and anti-tyranny; Imamat and Wilayat, Tuli, intercession, appeal, 
martyrdom, Khorasan and Imam’s shrine are among the many and 
important topics in the poems of poets and writers of this period, 
which also express the dominant view in the society of that time.
Keywords: Safavid period, Razavi poetry, poets of the Safavid 
era, Imam Reza (AS).


